
 شنـاختیفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (337تا  31)از صفحه  71 زمستانـ  11ـ ش  31س 
 

مثنوی  در« تساوی»و « تبدلّ»های دوگانه در سایة اتحاد تقابل
 عطار نامهالهی

 
 سبیکه اسفندیار* ـ دکتر محمود حسنآبادی** ـ دکتر مریم شعبانزاده***

 یفارس اتیادب زبان و رایـ دانش و بلوچستان ستانیدانشگاه س یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو
وچستانو بل ستانیدانشگاه س یفارس اتیزبان و ادب اریدانشـ  و بلوچستان ستانیدانشگاه س  

 
 چکیده

های اساسی در نقد متون معاصر مطرح شده است؛ اما های دوگانه به عنوان یکی از مؤلفهتقابل
 نامهالهیتوان در آثار کلاسیک زبان فارسی نیز مشاهده کرد. عطار در مثنوی کاربرد آن را می

رسد؛ به به کمال و حقیقت نمی معتقد است هیچ معنایی در مسیر طریقت بدون عنصر متقابل
کند و های دوگانه سرگشته مین دلیل از آغاز تا انجام طریقت، سالک را در دریایی از تقابلهمی

داند. می« تساوی»و « تبدّل»ها به سرمنشأ وحدت را نیروی راه رهایی در رساندن همة تقابل
 ناصرع ماهیّتِ  تغییر با تا خورندمی پیوند تبدّل با گیرد،می کاربه  عطار که هاییتقابل بیشتر

عطار در این گردش . یابند بدل بالعکس و منفی به مثبت از یا شوند یکی یکدیگر با متقابل،
نگری و فراتر رفتن از سطح جهان مادّی است. از جوید که محتاج ژرفتبدّلی، تکاملی را می

های رو در این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی سعی شده است که فارغ از برداشتاین
های وحدانی عطار در ، اندیشه«تساوی»و « تبدّل»های دوگانه با رویکرد در پرتو تقابل غربی،

بندی کمّی های متضاد و طبقهجهت اتحاد عناصر تبیین گردد؛ این تحقیق در صدد یافتن واژه
جوید که در ورای تضاد ظاهری، در های دوگانه نیست، بلکه مفاهیم و عناصری را میتقابل

 شوند.کنند و سبب تعالی انسان میانسان به سوی وحدت حرکت میمسیر تکامل 
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  مقدمه

تقابل به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در زندگی انسان که از آغاز آفرینش با 
های مختلف علمی یافته، موضوع خاصی است که در رشتهخلقت هستی نمود 
های پنهانی از جهان و انسان قرار گرفته است. علاوه بر ملاک شناخت لایه

چون زمین و آسمان، روشنی و همدهند تضادهایی که جهان هستی را شکل می
نات در آن ای که کایتاریکی، زشتی و زیبایی و در یک کلام عناصر چهارگانه

کنند و بازی میشوند، تضادهای غیرمادیّ نقش مهمی در زندگی بشر خلاصه می
 سازند. حتی نگرش او را نسبت به هستی می

های مردمان بوده است و در بسیاری ها، باورها، عقاید و کنشتقابل از گذشته
دیده  تاریکی و... ـ بدی، نور ـ شیطانی، نیکی ـ های الهیتقابل در از ادیان

یکی از عملکردهای ذهن آدمی، خلق » 3به گفتة برتنس ،شود. بنابراینمی
ترین دستاورد ادیان اصول اخلاقی که مهم ،برای نمونه (11: 3131)« .هاستتقابل

کند؛ چون نیکی، بدی، کفر، دین، طمع، قناعت و... های دوگانه جلوه میاست، در تقابل
شیمیایی در اند؛ ترکیبات علوم مختلف نیز در بدایت و نهایت بر اصول متضاد بنا شده

 علم شیمی، مسائل ریاضی، قوانین علم حقوق، مبانی فلسفی و...
 شود؛ زیرا تضاد صرفاً جای تضاد از تقابل استفاده میه در معنی شناسی ب

 ییکلاـن راـب ینـلاو (331: 3131 )صفویشود. ای از تقابل محسوب میگونه
 ماــن «های دوگانهتقابل» حطلاـصز ا( ام3370ـ  3713شناس )واج 2یبتسکووتر
 هـفتگر opposition binaryاین اصطلاح از  (173: 3133 احمدی) .ه استدرـب

در  هـک گانیرتاـس بهو  ستا دنبو گانهدو نشانةنگلیسی ا نبادر ز binary .هدـش
  (32: 13777نو)گود. شودمی گفته star binary یکدیگر قرار دارند، راـکن

                                                           

1.  Bretnes   2. Nikolai Trubetzkoy 

3. Guddon’ 
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در قرن بیستم مورد های دوگانه به عنوان نگاهی تازه اگرچه موضوع تقابل

گرفت و مکاتب ادبی  ... قرارشناسان وشناسان، نشانهشناسان، روایتتوجه زبان

این مفهوم را در مطالعات خود مورد توجه قرار دادند، اما انسان از دورة کلاسیک 

 ،ر متافیزیکهای دوگانه و امور متضاد پی برده بود. ارسطو دبه اهمیت تقابل

 ـ مادّه، طبیعی ـ صورت»بندی کرد: های دوگانه طبقهاساس تقابل جهان را بر

وجود و  بعد و ـ کثرت، قبل ـ جزء، وحدت ـ منفعل، کل ـ غیرطبیعی، فعال

 ، تقابلمضامین ترینمهم از یکی نیز ایرانی اساطیر در (317: 3136)چندلر « عدم.

و  دارد ریشه زروانی آیین دراست که  ثنویتطور کلی میان خیر و شر و به 

 ( 231: 3133 )رضوانیانمیکند.  تقسیم اهریمنی و اهورایی بخش دو جهان را به

تواند می نیز ادبی انواع ساختار در و زبان و ژرفساخت روساخت در تقابل

 ایرـس رـب علاوه بسهرا و رستم داستان ژرفساختمثلاً  ،باشد تهـداش حضور

 در یا باشد میتواند جوان و پیر تجربة تقابلآن،  ادبی و انیـزب رـعناص

 عالم مقابل در غیب عالم برتری ،عرفانی هایاندیشه از سیاریـب ساختژرف

  (10: 3172 لو)نبیود. ـشمی دیده مادی دنیای و حضور

 

 تحقیق ةپیشین

پرداخته عطار  نامةالهیهای دوگانه در اثر مستقلی به بررسی تقابلدر هیچ کنون  تا
توان اشاره کرد. های دوگانه به چند نمونه میاست، اما در زمینة تقابلنشده 

مسعود روحانی و محمد عنایتی  ،«های دوگانه در غزلیات عطار نیشابوریتقابل»
 هایکاربرد عطار از تقابل لیدلا دریافته است که نویسنده (،3171) قادیکلایی

بودن اثر  یبودن و عرفان یمیتعل ،یاجتماع طیناخودآگاه شاعر، مح ریدوگانه، ضم
(، از محمدامیر 3133) «سنایی های دوگانه در حدیقةبررسی تقابل» است

 شاهنامهدر  رسفندیاو ا ستمر تقابل رساختا بررسی»نیا و علی دلائی میلان، عبیدی
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 للهاسداالله حسینی و روح از (،3131) «وسسترا یلو تقابل نظریة سساا بر
نسب، از مریم شریف (،3171) عامه« یهانستادر دا گانهدو ی»تقابلها، زادهمحمد

بررسی »لو، از علیرضا نبی (،3172) «های حافظدوگانه در غزلهای بررسی تقابل»
از زهرا حیاتی و  ،«شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانانشانه

از طاهره چهری،  (،3172) «ها و تضادهای واژگانی در شعر سناییتحلیل تقابل»
 سهیل یاری گلدرّه.  غلامرضا سالمیان و

، سرشار از مقامات و صفاتی نامهالهیانجام طریقت در  واز آنجا که آغاز 
دیگر است که فراتر از ارتباط تقابلی، در مواجهه با حقیقت الهی در یک نقطه یک

دیده شد که موضوع ند، لازم شوکنند و سبب تعالی سالک طریقت میرا کامل می
ه بر یکی از با تکی ،ن. بنابرایتحلیل و بررسی شوداین اثر های دوگانه در تقابل

ها، ؛ یعنی تحلیل متون بر اساس تقابلشناسی ساختارگرارهاوردهای مهم نشانه
هایی که هرکدام عناصر متقابل نزدیک شد؛ تقابلتوان به هدف عطار از کاربرد می

 ها و مفاهیم عرفانی هستند.شوند و حامل آموزهداد میای معرفتی قلمنشانه
 

 تحقیق روش

های لفظی و جای یافتن تقابلرسی در مقالة حاضر این گونه است که به روش بر

 معنایی موردبررسی آماری، مفاهیم و صفات متقابل از منظر عرفانی و تفسیر 

ف متعالی عطار که به ، به هد«تساوی»و « تبدّل»گیرند تا با تأکید بر  توجه قرار

 د. وشود، نزدیک شوحدت ختم می

 

 شناسی ساختارگراهای دوگانه در نشانهتقابل

ها و رمزهای پنهان است. با متن، یافتن لایههای تحلیل و شناخت یکی از راه

های پنهان در پس متن دست یافت و توان به لایههای دوگانه میکشف تقابل
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این  (6: 3171نسب )شریف .کند، کشف کردآن حمایت میکه متن از را  یایدئولوژی

آنان »ساختارگرا قرار گرفت. شناسانِ شیوه بیش از همه مورد توجه نشانه

کار گرفتند و خود را ملزم ه عنوان الگویی برای اندیشیدن به های دوگانه را بتقابل

 (36: 2002 3)کولر «.های کارکردی برآیندکه در هر پژوهشی، به دنبال تقابلساختند 

فتند گرکار میشناختی به ا در همة سطوح خرد و کلانِ نشانهها عناصر متقابل رآن

کردند. برای نمونه رمانتیسیسم های متفاوتی را دنبال میو با تکیه بر تقابل، دیدگاه

اطفه، مکاشفه و به بازتاب مفاهیم متقابلی چون عقل و احساس، فکر و ع

نقطة علیای  ها درسوررئالیسم با این تفکر که تقابلداخت، اما پراستدلاال و... می

 (361: 3133)چندلر کوشید. ها میدر رفع تقابلشوند، هستی به وحدت ختم می

 2،رسوسودو نینادفرشناسان ساختارگرا به نام ترین نشانهیکی از مهم

دانست که ها میزبان را نظامی از نشانه م(3311-3731سوئیسی ) سناـشناـبز

و  اجزا تقابلای در نظام اجتماعی بشر است. از دیدگاه او هر نشانه بیانگر اندیشه

زبان سیستمی »؛ زیرا دوـشیـممحسوب  گیری زبانترین عامل شکلمهم هانشانه

ین سیستم، اند و در اای متقابل به یکدیگر وابستهاست از واژگانی که به گونه

« .گرددزمان سایر عناصر تعیین میحضور هم واسطةارزش هر واژه صرفا به 

در  سبز اغرـچدرآن که  نندگیو را هنماییرا منظامانند ( 311: 3717 رسوسودو)

را  هاسوسور تمایز میان نشانه»در حقیقت کند. می اپید معنا قرمز اغچر با تقابل

بر خصوص وی به  (173: 3133)احمدی .« دانستها میتر از شباهت میان آنمهم

کرد و در تحلیل ساختگرایانه، ها تأکید میایزهای سلبی و تقابلی میان نشانهتم

زندگی،  فرهنگ، مرگ/ داد؛ چون طبیعت/های دوتایی قرار میاصل را بر تقابل

تند تأثیر پذیرفبسیار محققان از شیوة سوسور ( 33: 3132 )سجودیزیربنا و...  روبنا/

                                                           

1. Culler    2. De Saussure 
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( 3731-3731) 3چارلز سندرس پیرسبستند.  کارو روش او را در تحلیل متن به 

دانست و شناسی میاست که خود را آغازگر علم نشانه جزو کسانی

وه بر شناسانة خود را علاهای زبانساختارگرایان، بسیاری از اصلاحات و روش

 اند.سوسور از او نیز وام گرفته

اشاره کرد که  2توان به یاکوبسندهندگان راه سوسور میاز جمله ادامه

های قابلدانست. به عقیدة او تهای دوتایی مربوط میواحدهای زبانی را با تقابل

رو است. هها روبند و انسان از بدو تولد با تقابلادوگانه در ذات زبان نهفته

ترین داند؛ زیرا طبیعیبانی کودک را برآمده از تقابل مییاکوبسن نخستین کنش ز

لوی ( 11-13: 3713) آموزد.انی است که کودک میگوترین رمزگو خلاصه

های به تأثیر تقابل ،شناسی خودطالعات اسطورهاز کسانی که در م 1استراوس

 بشر جمعی نـهذ ردکراـک ترینمهمرا  هـگاندو یاـهتقابل ودوگانه توجه داشت 

 افیـک شـناز دا نوـچ اـم یاطیرـسا اددـجو ا ناـنیاکوی  رـنظ به. ستندامی

 قـخل هـب ستد دخو نمواپیر نجها شناختدرک و  ایبر ،نددنبو رداربرخو

های تقابلروی  بر ننساا تفکر رساختا ،روین ا از ؛ندزدمی گانهدو یاـهلـتقاب

: 3131برتنس ) .ستا هشدبنا  ...و سغیرمقدّ/ سمقدّ ،بد/ بوـخ لـمثای گانهدو

11) 
 

 نامهالهیهای دوگانه در بررسی تقابل

دن معنی متن مورد های دوگانه را برای رساننظرانی که تقابلعقیدة صاحببه 

عطار  (103: 3131)حقیقت  آید.یشمار ماند، تقابل اصل معرفت به توجه قرار داده

                                                           

1.  Charles Sanders Peirce   2. Jacobson 

3. Claude Lévi-Strauss 
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های دوگانه را برای القای معانی با تأکید بر این اصل، تقابل نامهالهیدر مثنوی 

های جهان هستی، به تضادها و تناقضدهد و در پس عرفانی مورد توجه قرار می

است. توجه عطار به عناصر « تساوی»و « تبدلّ»دنبال یافتن نقطة وحدت به مدد 

ر گد، در مفاهیم و مضامین خاصی جلوهمتقابل علاوه بر بازتابی که در کلمات دار

سازند و در جریان یک سیر تکاملی، سالک را است که شالودة فکری عطار را می

 رسانند.آفرینش و تنها مقصود الهی میبدأ به م

های دوگانه، ضمیر ناخودآگاه شاعر، محیط از تقابلدلایل کاربرد عطار 

)روحانی و قادیکلایی . اجتماعی، تعلیمی بودن و عرفانی بودن اثر دانسته شده است

تأثیر ها از سوی عطار بیشده در کابرد تقابل رچه دلایل یاداگ (201-206: 3171

وجو کرد. او جستبودن آثار  عرفانیترین دلیل توجه او را باید در اما مهمنیست، 

ن درون و برونِ سالک طریقت های جهاای از تقابلجهان عرفان به عنوان عرصه

 عین کند، دراو را به مقامات بالاتر هدایت میطور تدریجی و مرحله به مرحله به 

ت سالک از معانی غیبی فت و حیرترین عاملی است که سبب معرحال مهم

رو ههای جهان طریقت روبا تقابلشود. حیرت و دوگانگی سالک زمانی که بمی

کند و ها وادار میی بیشتر برای رهایی از این تقابلجووشود، او را به جستمی

در یک تبدّل ناگهانی ها رساند که در آن همة تقابلدتی مینهایت او را به وح در

 .شونددر هم یکی می

 اساسهستند و  متکثر تعینات میان وحدت کشف همة متون عرفانی در پی

؛ به شودمی حاصل محسوس و معقول عالم میان خیبرز در عرفانی جهانبینی

 عوالم آن در که قائلاند وجود در میسو تبةمر بهصوفه مت و عرفا سبب همین

 ،حس وعقل  عالم مانند ؛مییابند پیوند یکدیگر با و میرسند آشتی به دوگانه

  (31: 3133 )حیاتی . ...و ملکوت وملک  عالم ،شهادت و غیب عالم
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کار بردن دهد که وی از دو نگرش در به های عطار نشان میتحلیل مثنوی

هایی هستند که به دلیل تغییرناپذیر بودن دو تقابل کند. دستة اولتقابل استفاده می

سوی عناصر متقابل و ثابت ماندن در خصوصیات ذاتی، تنها در یک ساحت 

دسته، امور متقابل فراتر از ارتباط تضادی، در این  کنند؛میبیرونی ظهور پیدا 

ها در گذر از یکی و رسیدن به کنند و کمال آننقض می به طور کاملیکدیگر را 

توان تواند خواستار عقبی باشد یا نمیخواستار دنیا نمی برای مثالاست.  دیگری

 رسید. با وجود باطل به حقّ
 ،است بیشتر مورد توجه قرار گرفته نامهالهیهایی که در تقابل از دستة دوم

کنند که دو سوی مثبت و منفی این عمل می خود فراتر از خصوصیت ذاتی

با یکدیگر قرار دارند، اما در باطن یکدیگر را کمال ظاهر در تضاد ها به تقابل

شوند ، عناصر مثبت و منفی دو سوی تقابل دچار تبدّل میدستهدر این  .بخشندمی

ت و ارتباط تقابلی دو عنصر مثب ویابد یا منفی به مثبت تغییر می و مثبت به منفی

 شود.منفی به تساوی و وحدت بدل می

 

    سویة مثبت و بالعکس تبدّل سویة منفی تقابل به

ارتباط تقابلی صرف و غیرقابل تغییر یک  ،عطارساختار تقابلی جهان از دیدگاه 

نیست که همواره منفی در نقش منفی و مثبت در نقش مثبت جلوه کند. از نظر او 

هر وجه منفی در جهان، وجوهی مثبت را در خود نهان دارد. به بیان دیگر هر 

و تنها چشمی قادر به دیدن آن خیر است که از نظر خیری در پس شرّی نهان 

تقابل میان  ،درک کور نشده باشد و به قول مشهور کوردل نگشته باشد. بنابراین

ة نهایت در مسیر کمال و معرفت قرار دارد؛ زیرا عطار سوی عناصر متضاد، در

یة مثبت، رساننده به کند، بلکه آن را به میزان سومنفی را در جهان تقابل نفی نمی
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حکایت سرهنگی که عاشق خواند. ترین دلیل معرفت میشناخت و مهم

با او در یک زندان رسد که در جنگ گردد و زمانی به وصال او میای میزادهشه

عشوق نه چون بهشت که خود کنار م شود. عطار آن بند و زندان را دراسیر می

سارت و آزادی را با تبدلّ ابل میان اخواند و سویة مثبت و منفی تقبهشت می

 کند:عکس می
 جایی که خار است دان که هریقین می

 ولیکن گر برون آید ز پرده

 مرا چون هست این زندان بهشتی

 

ن نگار استبه زیر آن بهشتی چو   

خورده... شوند آن کورچشمان زخم  

 بنفروشم به صد بستانش خشتی

(3171 :131 - 031)  

کمال و تعالی انسان  از سویة پست تقابل به سویة متعالی آن،تبدّل و رسیدن 

ها و دهد؛ سیری که آدمی را از پس رنجرا از رهگذر سیری تکاملی نشان می

ها به سرچشمة وحدت و رهایی از کثرات رسانده، ساحت روحانی او را سختی

در  برای تبدّل ذاتی کند. ملاکی که عطاراش آشکار میبرابر ساحت مادیّ در

و با بال فکرت  کند، سفری است که در درون سالکها مطرح میموضوع تقابل

معنی خواهد ساخت. عطار در  میّسر خواهد شد و جان آدمی را آشنای جهان

است که با ایجاد تبدلّ در درون نام نهاده  ،تفکرّ قلبیاین سفر را  نامهمصیبت

ـ  این تعبیر شایع در متون اخلاقی کند.لک، مس وجود او را به طلا بدل میسا

که جز  و مس دارد، بیانگر همین تبدّلی استعرفانی که نشان از تفاوت ذاتی طلا 

برگ کرم ابریشم با سفر به درون که  هگونآید؛ همانفری درونی به دست نمیبا س

شود و قطرة به ماه کامل بدل می ،اه نو به واسطة سفرشود، مارزشمند میتوت 

ری روحانی به و مادّی در طی سفرّ، وجود انسان نیز از بُعد زمینی به دُ باران

جان الهی محو و به کمال  الله درشود و در مقام فنای فیروحی متعالی بدل می

 رسد.وحدت می

 



 زادهشعبان میـ مری آبادـ محمود حسن اریاسفند کهیسبــ  شناختیعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 72

 شاه و گدا   

به منفی کند و مثبت دوسوی تقابل تغییر می جایگاهدر هایی که از مصادیق تقابل
نشیند ة پست تقابل به جای سویة برتر میشود یا سویتبدیل میو منفی به مثبت 

ار دادن این دو گروه در مقابل و بالعکس، تقابل میان شاه و گدا است. عطار با قر
هم در طلب  عین مکنت باز خواند؛ زیرا دریکدیگر، شاهان را گدایان واقعی می

های عطار در مثنوی دارند، اما گدایان که به طور عمومدنیای مادّی گام برمی
نیازی دارند. عین نیازمندی، عملکردی از روی بی صاحب معرفت نیز هستند، در

واسطة دیدگاه عرفانی و نگاه گونه حکایات به قابل در اینتتغییر دو سوی 
ها شاهد بیشتر از سایر مثنوی نامهالهیفرامادّی عطار به طبقات جامعه است. در 

بر شاهان، شاه و برا هستیم که حتی خود را در یانزبان تند و گستاخانة گدای
الدین اکّاف، شیخ، شاه ندر حکایت سلطان سنجر و رکخوانند. شاهان را گدا می

 سهمی است: شاهکش برای ال پیرزنی هیزمماند؛ زیرا از خورا گدا می
 بخواهیز یک تره براغی می

 گدا در راه او چون پادشاه است
 دست گدای راه با او هیچ در

 شهی کو را هزاران گنج کم نیست

 

 گدایی به بسی زین پادشاهی 

 شه دنیا گدای خاک راه است
دستش همه هست ربدان ماند که د  

 بدان ماند که نقدش یک درم نیست

(131: 3171 عطار نیشابوری)  

دهد، به مرتبة بندی میان شاه و گدا انجام میملاکی که عطار در این تقسیم
ز دارد. کسی هیچ ندارد و همه چی آن گردد، فقری که صاحبمی عرفانی فقر باز

گذرد تا به هستی معنوی برسد، به مرتبة کامل فقر رسیده که از هستی مادیّ می
 است:

 بزرگانی که سرّ فقر دیدند

 رستند ز نقش پادشاهی باز

 چه ملک دنیا پادشایی است اگر

 

 به ملکِ نقد درویشی خریدند 

رستند بازبه معنی از گدایی   

اش گدایی استولی چون بنگری اصل  

(132: همان)  
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دا ، شاهد تقابل میان شاه و گنامهالهیهای مقالت پانزده همه حکایتدر 

بازتاب  کش و...های پیرمرد، گازر، پیرزن هیزمهستیم که این گدایان در شخصیت

بخشند. در حکایت به شکار رفتن و به شاه حکایت بصیرت و تنبه مییابند می

مود را در برابر ملک ملک محپیرزنی  پیرزن است کهاز  کردن طلب غذامحمود و 

عطار )خواند و حتی حاضر نیست آن را با محمود تعویض کند. خود حقیر می

 (106: 3171 نیشابوری
در حکایت غزّال و سلان سنجر، غزاّل یا ریسنده در مقام پیری است که 

)همان: گوید. اعتباری دنیا با او سخن میدایت سنجر است و دربارة بیرصدد هد

103-101) 
د با شگفتی محمو آنجا کهاست و نام محمود همکه کشی حکایت پیر هیزم در

گوید من کجا و تو کجا، پیر خود را با محمود در یک حدّ از این تشابه اسمی می

ظاهری و مادّی از میان  هایخواند؛ زیرا در لحظة مرگ اختلافمی و برابر

 خیزد. برمی

در ( 107 :همان). شوندزن عامل تنبهّ شاه میگازر و خشتدیگر،  یدر حکایت

ود دهد و محمم محمود، پاسخی از روی تکبّر میدرویشی که در برابر سلاواقع، 

اند خورا گدای حقیقی میحمود م ،درویشکند، آن مرد را با لقب گدا خطاب می

 برد:رنج دیگران بهره میر کوی و بازار از دستکه در ه
 چه جوجو نیم جو بر هر سرایی

 ندیدم هیچ بازار و دکانی

 کنون گر بینش چشمت تمام است

 

 نوشتند از پی چون تو گدایی 

جا فغانیکه از ظلمت نبود آن  

 ز ما هر دو گدا بنگر کدام است؟

(131: همان)  

الله ن و گدایان، ارتباط با طریقتشاهاترین دلیل توجه عطار به حکایات مهم

کند که روندة راه معرفت و است. عطار به طور مستقیم بر این نکته تأکید می

چیز و گدا باشد و گدایان ظاهر بی حقیقت، پادشاه واقعی است، حتی اگر در
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چیز هستند و از ه در ملک جهان از سرمایة الهی بیهستند کپادشاهانی  ،واقعی

ایان است، در حقیقت خواهندگی که خصلت اصلی گد خبر. دربیعالم معنا 

 رسد:پادشاهان به اوج می
 گدا در راه او چون پادشاه است

 گدای راه او با هیچ در دست

 شهی او را هزاران گنج کم نیست

 

 شه دنیا گدای خاک راه است 

 بدان ماند که در دستش همه هست

 بدان ماند که نقدش یک درم نیست

(3171: 131)  

بینیم که در بازتاب تنبّه و انتخاب مقام فقر را تنها در سلطان محمود می

ای به سوی آسیا کیسهزالی که به پیربرای کمک  ،حکایت پایانی مقالت پانزده

زن با دیدن این صحنه از تازد، اما پیرکیسة پیرزن را برداشته با اسب میبرد، می

دارد، همدوش او راه برود و از او پیشی خواهد که اگر قصد کمک محمود می

در پایان این  ی خواهد گرفت. عطارت که از محمود پیشنگیرد که در قیامت او اس

با منادا  را از محمود بیاموزد وگدایی  خواهد تا معرفتمیحکایت از مخاطب 

 هوم ظاهری و مادّی آندهندة مفهوم متعالی گدا در برابر مفقرار دادن گدا که نشان

شده  ها را به سوی فقر عرفانی که بازتاب آن را در حکایت یاداست، انسان

 کند:میدعوت  ،بینیممی
 ای محمود از آن یافت]چنین آوازه

 شود در فقر مذکور]چو سلطان می

 که شاهانی که سرّ فقر دیدند

 گر از سرّ وفا تعلیق داری

 کرم این است و عهد این و وفا این

 احسان درآموزتو ای مرد گدا 

 

 که جان او ز درویشی نشان یافت[... 

 توانی شد تو هم در فقر مشهور[

 پناه از سایة زالی گزیدند...

 چو محمودت دهد توفیق یاری

 نکوکاری و تسلیم و رضا این...

 گدایی از چنین سلطان درآموز

(113 -113 :همان)  
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 تقابل شاه و گدا در موضوع عشق

خصوص در پس حکایت محمود و ایاز به آن دیگر مضامین تقابلی که عطار به  از

ه عشق معتقد است ک ویتوجه کرده است، تقابل میان عاشقی و پادشاهی است. 

شوند و در این مفهوم حتی محمود و ایاز را نیز جا جمع نمیو سلطنت در یک

 ستند. علتّ این امرکند که رمزی از عاشق و معشوق در آثار عطار هاستثنا نمی

تر سلطنت بر ملک هستی است. کسی که همواره گیرودار پادشاهانه و از همه مهم

اند به مرتبة فقر و فنا که توپی جهان مادّی و زندگی دنیوی است، نمی در

تواند مصداق عشق است برسد؛ به همین دلیل نمی ترین مفهوم در طریقتاساسی

فروش به ایاز، محمود گدای نمک شق حقیقی باشد. در حکایت عشقعا

داند، اما عطار زی و عدم مکنت، شایستة عاشقی نمیچیدلیل بی فروش را بهنمک

واسطة از شروط عاشقی خوانده و همچنین او را به  از زبان گدا، محمود را فارغ

 خواند:غرور شاهانه، از عشق ایاز دور میسلطنت و 
 تو از ملکت همی بر سر نیایی

 عشق ایاز تو زمانیمن از 
 

 نپردازی به عشق از پادشاهی 

 نپردازم به سودای جهانی

(3171 :101)  

د، تقابل میان سرمایة شاه و گداست نکتة مهم دیگری که باید به آن توجه کر

ق، ثروت شاه در برابر یابد. در معاملة جهان عشکه در رابطه با عشق معنا می

سرمایة اصلی عاشق که در سوز و آید و فروش هیچ به حساب میسرمایة نمک

گردد، نمادینه میفروش شود، در نمکِ نمکقراری از معشوق خلاصه میبی

 بهره است:جواری با معشوق از آن بیشوری که محمود به دلیل هم
 هم عشق و شاهی تو را جمع است با

 چو من دارم نمک بر من چه تازی
 

نمک چندان که خواهیبیولکن    

نمک چندان چه نازی؟بیبه عشق   

(101: همان)  
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نهد و ، پا را فراتر می«درخواست انگشتری سلیمان»عطار در مقالت پانزدهم 

به طور کامل میان و  ،داروی الهیداند در برابر نوشملکت پادشاهی را زهری می

 کند:پادشاهی کمال تناقض را برقرار میو حقیقت با  طریقت عشق
 الهیجهان پر نوش داروی 

 

 مکش خود را به زهر پادشاهی 

(3171 :101)  

افرازد را بر عصایش در برابر محمود برمیدر حکایت پیرزنی که شکایت خود 

شود، چاه برکشیده می وسیلة همان عصا از قعربیند که به و محمود در خواب می

ه دستی گدایان در جهان مادّی بشود که در آن تهیتقابل دیگری نیز دیده می

 شود:ها در جهان اخروی بدل میبخشندگی آن
 زنانندبخشان کمجا جاهچو آن

 خواهید امروزمیشما گر نیز 

 زنید اندر عصای او همه دست
 

انندزمهمه یاری دهِ شاهان    

 که گردید از خدا بر خلق فیروز

 که دست او زبردست است، پیوست

(222 همان:)  

 

 قهر و لطف الهی

ها جهت از بین بردن تفکر منفی انسانمسیری در  ،ابلیسدفاع شعرای عرفانی از 

یت منفی ابلیس یا شیطان در زندگی . جدا از شخصاست نسبت به فلسفة ابلیس

حقیقت  . درشودورای این شخصیت دیده میدر مثبت عرفانی  یها، نگرشانسان

ر تأکید ب بانماید که از ابلیس را بازمی ایمتقابل و دوگانه عطار دو شخصیت

در نمودن شخصیت  ویعاشقانه است. ـ  عارفانه نوعی برداشت وجهة مثبت آن،

بلیس و شدة او، تقابل میان ادر تقابل با شخصیت منفی و شناختهمثبت ابلیس 

ه عاشق خواند، بلکدارد و نه تنها او را ضدّ خدا نمیعشق الهی را از میان برمی

علاوه بر آنکه ابلیس را در عشق سازد. عطار گر میحقیقی را در وجود او جلوه
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یا  اندبویی نبردهدهد که از عشق تاید، وی را الگوی کسانی قرار میسالهی می

 پندار عشق به خدا را دارند. 

ای بود برای وارد شدن در موضوع قهر و آنچه دربارة ابلیس بیان شد، مقدمه

نهد و م فراتر میی که عاشق حقیقی یک قدلطف الهی، با این تفاوت از عنوان قبل

گزیند که نشان بار قهر را بر لطف برمیبیند، بلکه ایننه تنها قهر را چون لطف می

از تغییر ماهیتّ ذاتی دو سوی تقابل دارد. عطار در بیان این مضمون، با محوریت 

، ماجرای قرار )ع(حکایت یوسف و در نامهلهیاقرار دادن شخصیت ابلیس در 

اه درگ با رانده شدن ابلیس از ،بنیامین و تهمت دزدی به او رادادن صاع در بار 

هر( ابلیس را گیرد که خداوند نیز به بهانة لعنت )قنتیجه میو ، خداوند مقایسه

به همین بهانه بنیامین را نزد خود  )ع(طور که یوسفخاص خود ساخت، همان

شق ابلیس به به اثبات عاست که عطار با این برداشت  این گرامی داشت. جالب

قهر و مثبت انگاشتن واسطة گزینش عشق خداوند به او را به همچنین خداوند و 

 کند:اثبات می آن
 ش از بر و از بهر این رازبراند

 داز آن از قهر خویشش جامه پوشی

 دان که میرانی که هستندیقین می

 چه در سر تو پادشااندر اگ

 دمی ابلیس خالی نیست زین سوز

 رد آمدعنی مدر میدان م چو

                                                                                                                                                                   

 به لعنت کردش از آفاق ممتاز 

ه پوشید...امکه در قهرش ز چشم ع  

شکستند گردن که صد تن را چو تو  

 ولی در خیل شیطان یک گدااند

درآموزز ابلیس لعین مردی   

آمد خورددر همه چیزش ز حقّ  

(3171: 123-223)  

یان عطار برای درک بیشتر این مضمون که ابلیس برای خاص درگاه بودن، م

ها ی عکس انتخاب طبیعی و ذاتی انسانیعن گزیند؛لطف و قهر الهی، قهر را برمی

آورد که در آن ایاز تا لطاف، حکایتی از محمود و ایاز را میا به سوی نعمات و

پرسد که چرا به محمود است و چون محمود از او می صبح مشغول نوازش پای
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نهد، ایاز دلیل این توجه را ارج میجای سر، پا را که فرودست است برگزیده و 

که مردمان  دهد؛ چرادر بندگی و عشق به محمود نسبت میبه خاص بودن خود 

را همه با روی محمود نظر است و تنها ایاز است که از پای محمود نصیب دارد. 

هر حقّ بیند، پس خواهان قهمه را مشمول رحمت و لطف الهی میابلیس نیز 

   شود تا صاحب مقامی خاص و ممتاز از سایرین باشد: می

 نیزهمین افتاده بود ابلیس را 

 دید لطفش را خریداربسی می

 امد بر کسی لعنت پدیدارنی

 آن لعنتش پر برگ آمد ز حقّ 

 

طلب کرد از همه چیز که قهر حقّ   

ارگولی او بود قهرش را طلب  

 که او شد طوق لعنت را خریدار

چه دیگران را مرگ آمد اگر  

(3171: 231)  

های ایاز و انتخاب سویة منفی تقابل عطار در ادامة حکایت ابلیس، محمود و

لطف، در حکایت عاشقی که به طور اتفاقی به دلیل باران تندی که قهر و دوگانة 

منفی تقابل در حریم آورد، بر انتخاب سویة گیرد سر از خیمة معشوق در میمی

کنند، عاشق علاوه همه برای بند آمدن باران دعا می کند که چونعشق تأکید می

کند؛ زیرا این بلا که د راضی است، از خدا طلب طوفان میکه از این باران تنبر آن

بیعی منفی است، برای عاشقی که به واسطة این بلا طعم وصال را طور طبه 

ثبت و یابد و نکتة مهم در این تلّقی مساوی از ممثبت تبدلّ می یةسوچشد به می

ها را بالعکس قابلتواند سویة مثبت و منفی تمنفی، خاصیت عشق است که می

 حقیقی، لطف جلوه دهد:کند و قهر را در نگاه عاشق 
 کرد هر سوزنده جانیدعا می

 یا الهی»گفت عاشق ولی می

 

«کم کن ای خدا باران زمانی»که    

«زیادت کن نه کم چندان که خواهی  

(231 :همان)  

را بیش از هر شخصیتی به ابلیس اختصاص داده  نامهالهیمقالت هشت عطار 

جیه عشق او و گردد و به توباز میس ابلیاز بیان هر حکایت، بار دیگر به  و پس
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 نیز بار دیگر به ابلیس چه پس از حکایت بالاپردازد؛ چنانانتخاب قهر الهی می

دلیل غیرت بر معشوق که از خواند که به کند و او را عاشق حقیقی میرجوع می

 ، مردمان را از درگاه حقّ شروط عاشقی است، علاوه بر سجده نکردن بر غیر حقّ

 دهد:و در سراپردة او بودن ترجیح می لعنت و قهر او را بر لطف حقّ راند ومی
 ردی لعنت چشید اواگرچه دُ

 از آن درگه چو لعنت قسم او بود

 که زشت است این و نیکو استندید او آن

 چو لعنت بود تشریفش ز درگاه

 

 در آن لعنت به جز ساقی ندید او 

ملعون اسم بود حضرت چووز آن   

ن از درگه اوستیولی این دید کا  

و شد افسانه کوتاه به جان پذرفت  

(3171 :236)  
 

 نفی تقابل جنسیتی 

 زن و مرد

مربوط به تقابلی از عناصر خیر و شرّ است. حکایت  نامهالهیاولین حکایت 

رود و او اسیر و صالحی است که شوهرش به سفر می مربوط به زن زیبا

ل د و به دلیشوکه در طول حکایت با او مواجه می شودهای مردانی میهوس

 دچار زنندی که به او میتهمت و به واسطة، هاآن زن و ناکام ماندندامنی پاک

مقام معنوی بالایی  . در این حکایت طولانی سرانجام زن بهشوندعذاب سختی می

ر شوهر، دهد و در پایان حکایت شاهد شفای برادرسد که بیماران را شفا میمی

واسطة تهمتی که به زن روا داشتند، دچار بیماری، غلام و جوانی هستیم که به 

دامن کوری و فلج شده بودند. در ظاهر حکایت، شاهد تقابلی ساده میان زنی پاک

یروی خیر بر نیروهای شرّ پرست هستیم که در انتهای داستان، نو مردان هوس

باید در انتهای حکایت به آن توجه کرد، خصوص ای که به آید، اما نکتهغالب می

که در این  هاییشود. تقابلوحدت و تبدّلی است که در نیروهای شرّ دیده می
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که تا انتها ارتباط تقابلی خود را با طرف مقابل شود به جای اینحکایت دیده می

رسند که تقابل ای میتان تبدلّ یافته، به مرحلهطی حوادث داس خود حفظ کند، در

واسطة های منفی که به دلیل تنبّه و به مانند شخصیت شود؛ه وحدت بدل میب

کند، به وجوی آن دعوت میرا به جست معرفتی که عطار همواره مخاطب

 کنند.های مثبت تغییر میشخصیت

که به تقابل  های ظاهری و فرعی در حکایت استنکتة مهم دیگر، تقابل

ر از یک و زن. عطاابل میان دو جنس مرد ند؛ یعنی تقکناصلی داستان کمک می

 کند که:سو به این نکته اشاره می
 ولی هر زن که او مردانه آمد

 

به کل، بیگانه آمداز این شهوت    

(3171 :313)  

ماعی به شرط دارا بودن و از طرف دیگر، مقام زن را با هنجارشکنی اجت

تفاوت جنسیّتی میان زن و خواند و با نفی نفسی، برتر از مقام مرد میصفت پاک

های لی، ملاک تعالی و کمال را به صفتمرد )یکسانی( در رسیدن به مراتب متعا

در طول  نه جنسیتّ، که این خود گامی ویژه در عصر عطار است.داند انسانی می

اند، بلکه مردان نیستند که گرفتار زنی شده حکایت و در حقیقت داستان، این

گونه عطار دن عناصر مثبت تقابل هستند و اینبین بر پی ازعناصر منفی تقابل در 

قرار دادن در دو جنس مخالف، هم تقابل ظاهری دارند، با  صفات متقابلی را که با

 سازد.تر میملموس

تبدلّ عناصر منفی تقابل به مفهوم مهمیّ که در این حکایت بازتاب یافته، 

در طریقت پس از طی عقبات و  گونه که سالکواسطة معرفت است. همان

پس از یابد، عناصر منفی حکایت نیز های راه به معرفت الهی دست میسختی

نقصی یابند و به اصل بیابتلا به کوری و فلج به آنچه مرتکب شدند، معرفت می

های کایت، همان نقطة وحدتِ همة تقابلگردند که این نقطه در حخود بازمی
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فتنی است کوری خود اشارتی بر عدم تنبّه و معرفت دوگانه در حکایت است. گ

 است و در تقابل با روشنی و آگاهی قرار دارد:
 ببخشید آخرش تا زن دعا کرد

 کارگنه مرد زنش گفتا که این

 خلاصی باشدش زین رنج ناساز

 

ا کردبه یک ساعت ز صد رنجش ره   

 اگر آرد گناه خود به اقرار

 وگرنه کور ماند مبتلا باز

(312 :3171 نیشابوری عطار)  

گیری عطار و نصیحت پدر به پسران کرد در نتیجهای که باید به آن توجه نکته

توان با دو صفت متقابل عشق و دهد که در طریق معرفت نمیاست؛ پدر تذکر می

 شهوت همراه شد:
 گفتم به خلوتمنت زان این سخن 

 راز بودنچو با عیسی توان هم

 

گامی ز شهوتکه تا بیرون نهی    

باز بودن؟تکه خواهد با خری ا  

(311همان: )  

کند که به تبدلّ بیان میای به گونهاین نصحیت را  در جای دیگراما عطار 

 شود و آن، از شهوت به عشق رسیدن است:ختم می
 ز شهوت نیست خلوت هیچ مطلوب

 ولیکن چون رسد شهوت به غایت

 

رد هست معیوبکسی که این سرّ ندا   

نهایتشهوت عشق زاید بیز   

(311 :همان)  

کند و تغییر میهای دوگانه که در آن جایگاه دو سوی تقابل نوعی از تقابل

نی، هنجارشکن و شود، به دیدگاه عرفات به منفی و منفی به مثبت بدل میمثب

ئه ها با خدا را فراتر از تعاریف اراگردد که روابط میان انسانجهان شمولی باز می

دیگر بر نفی برتری  نماید و در این ارتباط، باردر ادیان و اذهان مردم میشده 

تاب چنین دیدگاهی را در پس کند. یکی از حکایاتی که بازجنسی تأکید می

است که در روم گرفتار کافران  ست، حکایت علوی، عالم و مخنثّها داراتقابل

دلیل نجات جان شوند. علوی و عالم به گردند و مجبور به پرستش بت میمی

در قیامت از این عمل، تن به سجده در برابر  )ص(خود و به امید شفاعت پیامبر
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شود و ه شفاعت ندارد، حاضر به سجده نمیدهند، اما مخنثّ که امیدی ببت می

عالم را با  گزیند. عطار در این حکایت تقابل میان علوی وهلاکت خود را برمی

جایگاه دو سوی دارد و در برابر منفی است، از میان برمیها ه تقابل مثبتمخنثّ ک

جایگاه اجتماعی  دهد. مخنثّ که در برابر دو شخصیت دیگر ازتقابل را تغییر می

 ،گیرد و با گذشتن از جانست، در مقام برتر و مثبت قرار میمناسبی برخوردار نی

 د:کنین مرتبة طریقت را از آنِ خود میبالاتر
 چو جان آن هر دو را درخورد آمد

 

 چنین جایی مخنثّ مرد آمد 

(3171 :311)  

عطار در حکایات یاد شده، زن صالحه، مخنثّ و زنی را که به جرم عشق 

ا اثبات کند که به صرف دهد تشود، بر مردان برتری میای مجازات میزادهشه

الله، راه معرفت رسید و ملاک در طریقت توان به مقامات عالی درمرد بودن نمی

 ها و صفات انسانی است نه جنسّیت:ارزش
 بیا ای مرد اگر بر ما رفیقی

 

 درآموز از زنی عشق حقیقی 

(311: همان)  

عطار در مسیر این هدف پا را فراتر نهاده، حتی تقابل میان انسان و حیوان را 

را در راه دارد و هر موجودی برمیمراتب تعالی و کمال از میان در رسیدن به 

تل خاکی را که  ،ستاید. موری که برای دیدار با سلیمانمطلوب و معرفت الهی می

کشد تا از هجران به وصال ذرّه به دوش میاش را سدّ کرده بود، ذرّهجلوی خانه

 معشوق برسد:
 ای شاه»زبان بگشاد مور و گفت 

 تو بنگر در نهاد بنیت من

 

راه نیرفتن در ا توانیبه همتّ م   

من همتنگه کن در کمال   

(313: همان)  

)ص( را در خواب شود و پیامبرمیی که از قدم علی)ع( دچار آسیب یا مور

نکتة مهم این است که پیامبر دهد؛ دلیل این عمل به او هشدار می بیند که بهمی
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)ع( نیز خواند و از علیاست، مرد خدا می مور را که حیوانی به ظاهر ناتوان

 :شفاعت کرده است
 ندانم کاین چه حال استین ره میدر ا

 است دار بودهچنان موری که معنی

 

 که شیری را ز موری گوشمال است... 

 همه ذکر خدایش کار بوده است

(331 -731: 3171 یشابوریعطار ن)  

ظاهر ضعیف و ناتوان هستند نثّ و مور نمایندة کامل اشخاص به دو زن، مخ

سویة منفی تقابل قرار دارند و به که از نظر گام برداشتن در مسیر کمال، در 

شوق به سویة مثبت تقابل منتقل بازی و همتّ در راه معواسطة پاک دامنی، جان 

 شوند:می
 ای شاه»زبان بگشاد مور و گفت 

 تو بنگر در نهاد بنیت من

 

ه کن در کمال نیتّ مننگ   

توان رفتن در این راههمتّ می به  

(313: همان)  
 

 سگ و انسان

جنسیّت و حتی انسان بودن ملاک  عطار برای اثبات این امر که در طریق حقّ 

کند که در آن سگ و یات یاد شده، حکایاتی را بیان میادامة حکا نیست، در

برتری میان عدم ترین دلیل برای انسان را از یک اصل دانسته و این امر را مهم

پرسد او بهتر می جندیحکایتی که کسی از خواجة  خواند. درانسان و حیوان می

خویشی، سگی یا در حکایت معشوق طوسی که از بی( 313: همان)است یا سگ؟ 

گیرد که او و سگ را در اصل ند و مورد سرزنش سبزپوشی قرار میزرا سنگ می

و  زندکه سگی را با عصا می خواند، همچنین در حکایت صوفیرنگ میهم

در این ( جا)همان .شود تا عقوبت صوفی به قیامت موکول نگرددبوسعید واسطه می

و  مواجه هستیم بودن شاهد برتری سگ بر انسان از نظر صاحب حقّت احکای

اثبات این نکتة مهم از سوی عطار که همة موجودات عالم در اصل آفرینش یکی 
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دیگری که بودن نیست. نکتة مهم  طریقِ مرد حقّهستند و هیچ محدودیتی در 

قابل میان ظاهر و باطن توجه نباشد، تخواهد تا به آن بیعطار از مخاطب می

گونه که ظاهر و صورت سگ که در فقه حنفی نجس است، در تقابل است؛ همان

 با باطن او قرار دارد:
 بسی سگ بهتر از تو ای مرائی

 

 ببین تا سگ کجا و تو کجایی؟ 

(3171 :317)  

 نی سنگزدانی که بر که مینمی

 هم، تونه از یک قالبی با او، به 

 درت جدا نیستچو سگ از قالب ق

 اند ای دوستسگان در پرده پنهان

 که گرچه سگ به صورت ناپسند است

 بسی اسرار با سگ در میان است

 

رنگ؟که با او نیستی در اصل هم   

داریش کم تو؟چرا از خویش می  

 فزونی منّتت بر سگ روا نیست

تببین گر پاک مغزی بیش از این پوس  

 ولیکن در صفت جایش بلند است

 ولیکن ظاهر او سدّ آن است

(313: همان)  

و کند آمیز نگاه میر که عطار به سگ با نگاهی احترامطوگفتنی است همان

میان  ازبرد که تقابل ارزشی آن را با آدمیان مقام سگ را تا جایی بالا می

کند. عطار دمی را در ناپاکی به سگ تشبیه میدارد، در ساحت دیگر، نفس آبرمی

گو با شیخ وکند و در گفتبانی که خود را در دیری محبوس میدر حکایت ره

را در این دیر حبس دهد که سگ وجودش ابوالقاسم همدانی به او توضیح می

دهد تا هر انسانی سگ هشدار می ه این سگ پنهان در وجودها را بکرده، و انسان

 را در بند کند:خود  نفس
 ام در خود گزندهدیدهسگی می

 در این دیرش چنین محبوس کردم

 

 به گرد شهر بیهوده رونده 

 درش دربستم و مدروس کردم

(332: همان)  
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 تساوی سویة مثبت و منفی تقابل

 قهر و لطف الهی 

که در دو جهت مخالف و متناقض  استای های دوگانهاز تقابل یقهر و لطف اله
کنند، لطف و قهر الهی است اما در حقیقت یکدیگر را کامل می هم قرار دارند، از

شدة مثبت میسرّ عطار رسیدن به حقیقت را تنها به واسطة صفات شناخته
خواند و برنده میصفات منفی را نیز یکی از عوامل مهم پیشبلکه داند، نمی
داند جود صفات و امور متضاد را در کنار هم، سازندة تعادلی میتر از همه، ومهم

 که او را آهسته و پیوسته به حقیقت الهی نزدیک خواهد کرد. 

 در باب توحید، بیش از نیمی از ابیات را در تبیین نامهالهیعطار در آغاز 
کند که هیچ آورد و بر این نکته تأکید میتوأمان بودن قهر و لطف الهی می

آید. عطار برای سیر طلب بدون درد و رنج حاصل نمیایش و رهاوردی در مگش
های دوتایی استفاده ابل در مسیر طلب، از انبوه تقابلملموس ساختن این تق

 ها در بیشتر ابیات باهم رابطة تقابلی دارند:کند و مصرعمی
 باید که یار آری در آغوشگرت 

 وفا نوری نداردجهان بی
 سنگ باشد وگر سیمت ببخشد

 فراقی قسم کس نیستوصالی بی
 

ها زهر ناکامی کنی نوش...قدح   
ماتمی سوری ندارددمی بی  

ر عذریت خواهد لنگ باشدوگ  
..مگس نیست.خار و شکّر بیکه گل بی  

(3171 :331-331)  

مفاهیمی که در رابطه با این دو صفت متقابل وجود دارد، نگرش دیگر از 

تا با ایجاد  کندصفت یعنی قهر است. عطار تلاش می دومثبت به سویة منفی این 

ظاهر منفی را که از نظر عامه حکم عذاب و مجازات دارد،  تساوی، این صفتِ به

به اندازة لطف الهی مثبت و حتی گاه برتر از آن نشان دهد. در حکایتی که شبلی 

بر سنگ اطرافش جمع شده بودند، دوستانی را که برای دیدن شور صوفیانة او 

بروز اخلاص  وسیلة از باطل و جداکنندة حقّ که قهر در اینجا  زند.امتحان می
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ها در هنگام زیرا تنها تعداد معدودی از انسانشود؛ آدمیان است، نشان داده می

وستی با شبلی، هنگامی که از مدعیان دمانند. ، عاشق حقیقی باقی مینزول قهر

شوند؛ ده و از سوی او کذّاب خطاب میشوند، متفرق شسوی او سنگ باران می

بازی هر عذاب و قهری از سوی معشوق مساوی با لطف زیرا در حریم عشق

 است و دیدن این تقابل از سوی عاشق روا نیست:
 چو زخم دوست دید ابلیس نگریخت

 به جان بپذیر هر زخمی که او زد

 اگر یک ذرهّ عشق آمد پدیدار

 تو پنداری که زخمش رایگان است

 

 ولی از زخم او صد مرهم آمیخت 

 که گر او زخم بر جان زد نکو زد

 به صد جان زخم را گردی خریدار

 هزاران ساله طاعت نرخ آن است...

(237: 3171 عطار نیشابوری)  

کند که قهر داند و بر این امر تأکید میوی بهای قهر الهی را بیش از لطف می

که لطف الهی شامل همه حالی ست، درداوند تنها مخصوص بندگان خاص اوخ

ت که مدّعی این راه است و در عاشقی اس کنندة عشق حقیقیشود؛ قهر اثباتمی

ند عابدی که شب و روز داند. همانمعشوق بودن را برای خود بسنده می نظر

وحی کرد که به او بگوید نامش در  )ع(کرد و خداوند به موسیطاعت حقّ می

دهد، عابد در عبادت )ع( این پیام را به عابد مییدیوان بدبختی است. چون موس

خواند؛ زیرا آمیز حقّ را عین لطف میشود و اتفاقاً این نظر قهرتر میو طاعت گرم

ترین مقام در حریم عشق نظر معشوق است و هرچه از از سوی او باشد به مهم

 باشد:حض میدیدة مردان خدا لطف م
 اگر نار اگر نورم بود از حقّ

 چه آب و چه آتش شود آناگر

 

 خدای است او مرا با بندگی کار 

 از او چیزی که آید خوش بود آن

(321-221: همان)  

های خود را بازگو کنند خواهد تا خواستهدر حکایتی که محمود از بزرگان می

خواهد تا هدف تیر محمود باشد، مفهوم قهرخواهی در حریم عشق و ایاز می
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شود، بلکه عاشق وی معشوق بر عاشق تحمیل نمیاز سبسیار پررنگ است؛ قهر 

خود از صمیم دل خواهان آن است. لازمة نشانة تیر بودن و بر نشانه زدن، نظر 

گاه در  های عطار گاه در مقام معشوق واشق است و برای ایاز که در مثنویع

کند، همین نظر کافی است، چه از روی لطف باشد و آفرینی میمقام عاشق نقش

 ه از روی قهر:چ
 بینید در راهشما این زخم می

 چو باشد ده نظر از پیش رفته

 

بینم از شاهولی من آن نظر می   

 به زخمی کی روم از خویش رفته

(233: 3171 یشابوریعطار ن)  

چه در حریم عشق موجودیتّ خشنود است؛ زیرا آن ابلیس از تیر لعنت حقّ

از روی لطف و چه از روی قهر، دارد، نظر و عنایت معشوق است و نظر چه 

 اش نظر بر معشوق است:لازمه
 چنین گفت او که لعنت تیر شاه است

 

 ولی اول نظر بر جایگاه است 

(231: همان)  
 

 وحدت عاشق و معشوق 

شود این است که لک در نهایت طریقت به آن عارف میچه سادر نگرش عطار آن

عنوان کاینات آسمان و زمین به  ند وهست کثرات، انعکاس وحدانیت ذات الهی

حتی انسان در مقام افضل  نیستند. مصادیق کثرات، جز محلّ تجلیّ ذات حقّ

چون از کثرات عالم هستی به  وموجودات عالم، محلّ تجلیّ خداوند است 

الهی محو گشته،  معرفت وحدت ذات خویش با خداوند دست یابد، در معشوق

گاه تمام شود که عاشق، کار عشق آن» مدهآ لوایحرسد. در به مقام وحدت می

آنکه از عشقِ عاشق چیزی بکاهد یا در حسن معشوق شود و ورق برگردد، بی

ابتدا وجود عاشق را  نامهالهیعطار در  (13تا: )همدانی، بی« معشوق چیزی بیفزاید.



 زادهشعبان میـ مری آبادـ محمود حسن اریاسفند کهیسبــ  شناختیعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 303

فرق میان این دو  عشوق دانسته سپس به خواست معشوقبسته به وجود م

 نماید:رداشته و معشوق را عاشق حقیقی میشخصیت متقابل را ب
 آور خویشچو معشوق است عاشق

 انگیزچو معشوق است خود را عاشق

                                       

خویشچو خود عاشق نبیند درخور    

 به جز معشوق نبود عاشقی نیز

(3171 :203)  

توان یکی از مضامین های عطار را میمعشوق در مثنویبازتاب عاشق و 

اخلاقی و عرفانی مورد  کلیدی در عرفان عطار دانست؛ زیرا بسیاری از مفاهیم

عطار در این راه از یک  شود ونظر او به واسطة این دو شخصیت نشان داده می

و  گیرد چون محمود و ایاز، لیلیهای معروف عاشقانه را به کار میسو شخصیت

ر حکایات پیش از عطار نمود های عادی که داز سوی دیگر شخصیت مجنون و...

 اند یا برساختة ذهن خود او هستند.یافته

، دیدگاه عطار دربارة رفع تقابل میان این دو در رابطه با این موضوع نکتة مهم

خواهد میان عاشق و معشوق است. عطار می شخصیت و از میان برداشتن دوئیت

ها و حکایات عاشقانه، به مفهوم وحدت در طریقت نزدیک در پرتو شخصیت

تا زمانی  ویهای جهان عشق کند. به عقیدة شود و یکی گشتن را جایگزین تقابل

توانند مدعی کمال در عشق عشوق به سراپردة وحدت نرسند، نمیکه عاشق و م

 ست.هاآنمیان  دوگانةتن حجاب تقابلی و دت از میان رفباشند و لازمة وح

ا بسته به از میان برداشتن این فرق، وجود عاشق ربرای  عطارة نامالهیدر 

و معشوق، خواند و با برداشتن فرق میان عاشق وجود و خواست معشوق می

با جایگزین کردن این دو شخصیت نماید. در حقیقت معشوق را عاشق حقیقی می

ای هم، سعی در نشان دادن وحدت در عرصة عشق دارد و برای ملموس جبه 

نام سرپاتک هندی که کند به م، حکایت کودکی عالِم را بیان میساختن این مفهو

زند تا شاگرد دن روی او خود را به کر و لالی میشود و برای دیشیفتة پری می

ودک با این ون کتنها حکیمی شود که حاضر نیست علمش را به کسی بیاموزد. چ
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بیند حکیم با خواندن عزایم، پری را میآموزد، پس از مرگ ترفند همة علوم را می

 کند؛ زیراکودکِ عاشق، در مقام معشوق رخ میجای حکایت است که و در این

کند و این به آن معنا است که در یک مفهوم پری خود را نفس آن پسر معرفی می

حامل دو مقام عاشقی و معشوقی است و عاشق  کلی و ذاتی، انسان در عین حال

انگاشتن یا معشوق انگاشتن بدون عنصر متقابل آن، نشان از عدم شناخت وجه 

 دیگر در درون آدمی دارد. این سخن عطار از منظر وحدت بسیار مهم است؛ زیرا

ابل است و این خصوصیت دقیقا همان ظاهر متقنفی کامل تقابل میان دو عنصر به 

توان به شود. به بیان دیگر میهی دیده میاست که در وجود معشوق الچیزی 

معشوق( دانست، با مفهوم  که ساحت انسان و خدا را دوبعدی )عاشق وجای آن

های عطار و عرفان بر آن بنا شده ها را یکی دید. مضمونی که مثنویوحدت آن

انسان ندارد و یعنی رسیدن به مرتبة وحدت که در آن خداوند موجودیتی جدا از

 انسان موجودیتی جدا از خدا.
 افروزجوابش داد آن ماه دل

 منم نفس تو، تو جوینده خود را

 تویی معشوق خود با خویشتن آی

 ن ایمان پاک استطالواز آن حبّ 

 

ام ز اولین روزکه با تو بوده   

 چرا بینا نگردانی خرد را

بیرون ز صحرا با وطن آیمشو   

پاک استدرون جان ان که معشوق  

    (3171 :363)  

اینکه  ربط با موضوع اصلی نیست، اصرار عطار است برای که بیان آن بینکته

عطار در این امر . تعمد شودخطاب کودک  ، هنوزبعد از ده سالسرپاتک 

رسد علت این خطاب میزان شناخت درون دلیل باشد. به نظر میتواند بیینم

ه است و زمانی به مرحلة طفل را ،خودشناسی نرسیدهباشد. مادامی که انسان به 

رسد که معشوق درونش را بشناسد و این معشوق درونی همان بُعد تکامل می

 روحانی، متعالی و الهی است که معرفت به آن عین معرفت به خداوند است.
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 های دوگانه در سایة وحدت اتحاد تقابل

دوگانه در آثارش، رسیدن به  هایین هدف عطار از پرداختن به تقابلترمهم

ای که در آن خود نهان دارد؛ عرصه ای است که هدف سالک طریقت را درعرصه

شوند. یهم یکی م باخته، در یک نقطه با های مادّی و معنوی رنگهمة تقابل

ای که داند؛ نقطهخدا را نقطة علیای هستی می 3رتونها، آندره بسورئالیسترهبر 

 .دهندها جای خود را به وحدت میهم تضادها و تناقض از آنجا به بعد

با شناخت جویندة  ،های عرفانیاین زمان مطابق با آموزه( و 111: 3166 دحسینی)سیّ

. از دیدگاه عطار جهان معنی مصادف است حقیقت از خود، جهان و خداوند

نات و مقصود سالکان هستی است که مقصد آفرینش همة کای همان نقطة علیای

 راه حقیقت در بالاترین مرتبة تکاملی انسان است.

پردازد که عاشقانه به بازتاب مفهوم وحدت میخصوص در حکایات عطار به 

بازیگران آن دو شخصیت و دو وجود متقابل به نام عاشق و معشوق هستند؛ زیرا 

ن دو سوی تقابل جهان عشق در برترین مرتبة عشق است که مفهوم اتحاد میا

خیزد. از میان ق و معشوق تا همیشه از میان برمیود و تقابل میان عاششمطرح می

ها در ترین آنکشند، مهمکه این بارِ تقابلی را بر دوش میهای مختلفی شخصیت

بالاترین بسامد، حکایات مربوط به محمود و ایاز و پس از آن لیلی و مجنون 

آورد و قصد میان می لاترین مرتبة عشق سخن بههستند. زمانی که عطار از با

یعنی فنا و  ؛نشان دادن عشق حقیقی و عاشق حقیقی را دارد، برترین مرتبة سلوک

دنبال کند. سالک به و یگانه شدن با معشوق را مطرح میبه دنبال آن محو شدن 

های دشوار درونی و نهد که او را دچار تقابلحقیقت قدم در مسیر طلب می

داند گام وجوی حقیقتی که هیچ از آن نمیبه جست سازد و او هموارهبیرونی می

                                                           

1. Andre Breton 
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تواند در رسد که میپس از شناخت تدریجی به کمالی می نهایت دارد تا دربرمی

 مرتبة فقر و فنا از هستی جان و جهان رها و در وجود معشوق مطلق محو گردد.

یان کند، با برداشتن تفرّق و تقابل مزمانی که به مفهوم وحدت اشاره میعطار 

ایتی که در حکداند. دن نام عاشق یا معشوق را محال میعاشق و معشوق، برگزی

)ع( را در مصر یوسف )ع(چون یعقوبکند بیان می، به نقل از احمد غزالی است

ب اطرافیانی که با تعجب از او گیرد، در جوااین حال سراغش را میبیند و با می

ال در این فاصلة کنعان شنیده و حرا از  )ع(پرسند چطور بوی پیراهن یوسفمی

یکی شده و اکنون  )ع(دهد که با یوسفبیند، پاسخ مینزدیک او را نمی

 است: )ع(همه یوسف )ع(یعقوب
 جوابی داد یعقوب پیمبر

 ز یوسف لاجرم نامی شنودم

 ام، یوسف کدام استمه من بودهه

 

سرمن یوسف شدم امروز یک»که    

 که من خود بندة یعقوب بودم

«خود را یافتم اینم تمام استچو   

(3171 :172)  

پرسد که چقدر لیلی را دوست کایت دیگر چون سائلی از مجنون میدر ح

سبب این کلام  او کجا لیلی را دوست داشته است؟ دهد کهخ میدارد، مجنون پاس

مجنون، انکار عشق لیلی نیست، بلکه انکار تفرّق و تقابل میان او و لیلی است. 

بیند تا ادعا نامد و میان این دو فرقی نمیخود را لیلی و لیلی را مجنون می مجنون

ة توان بر این مفهوم تأکید کرد که در مرتبکه در مقام عاشقی قرار دارد. می کند

هایی به نام عاشق و معشوق وجود ها، مقامنهایی عشق و در عرصة اتحاد جان

 ندارد و تنها حقیقت مطلق عشق است:
 آن بگذشت اکنون» داد کجوابش 

 دویی برخاست اکنون از میانه

 

 که مجنون لیلی و لیلی است مجنون 

 همه لیلی است و مجنون برکناره

(171 :همان)  
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زند که در وم وحدتِ عناصر متقابل، مثالی میعطار برای ملموس ساختن مفه

ای کردن اجزتوان از آن با نام ترکیب یاد کرد. در ترکیب مواد، جدا علم شیمی می

 اند:تر از یکدیگر مجزا بودهترکیب غیرممکن است، اگرچه پیش
 ته گردندهم پیوسو می به چو شیر 

 جایکی چون آشکارا گشت این

 

گردندز نقصان دو بودن رسته    

جادویی را نیست یارا گشت این  

(3171 :171)  

نکتة مهمی که در حکایت یاد شده وجود دارد، اشاره به نقصان در تقابل و 

 دهد که دو عنصر متقابل هرچه باین مفهوم نشان میاست. اکمال در وحدت 

نگاه  قرار دارند و در دو سویة متضاد، دردوئیت منزلت باشند، مادام که در مقام 

 شوند.معناگرایانه ناقص محسوب می

یقت کند، گم شدن طالب حقطار در مرتبة وحدت بیان میی که عمفهوم دیگر

کند که به عاشق هوم خاصی اشاره میبه مف و عاشق است. عطار با این فعل

غایب شدن از نظرها بخشد. مصداق گم شدن در این دیدگاه، به مفهوم منزلت می

نام و نشان شدن در عرصة عشق، ندیدن و ندانستن وجود خویش نیست، بلکه بی

حساب بیاورد، در تقابل با شرط عاشقی و میانه است. اگر عاشق خود را به ر د

ضی ، تقابل محدر میانه دیدنعاشق خود را گیرد؛ زیرا ر میخواست معشوق قرا

سازد. حال آنکه معشوق همواره از عاشق است که او را از معشوق دور می

 :همه کس حتی خود، معشوق را ببیند خواهد در همه چیز ومی
 جان او را خریدارگر هستی به ا

 چنان گم شو که دیگر تا توانی

 

 برو گم گرد تا آیی پدیدار 

 نیابی خویش را در زندگانی

(171 :همان)  

ی او دعا کند، گردد تا برابایزید میعطار در حکایت غریبی که به دنبال 

محو طور مستقیم به مفهوم گم شدن عاشق برای آورد که به سخنی از بایزید می

ها در زید در جواب غریب، خود را سالگشتن در معشوق اشاره دارد. بای
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گشتگی از سبب این گمابد و عطار یاو را نمی ولی داندمیجوی بایزید وجست

بایزید از وجود خود به دهد. ایم، ارتباط میخود را به آنچه ما تبدّل ذاتی نامیده

وجود آدمی به زر دارد و این تبدلّ  کند که اشاره به تبدیل مشهور مسزر یاد می

نشان از رسیدن به کمال معنوی و محو شدن در حقیقتی دارد که او را با معشوق 

یکی ساخته و این یکی شدن و نایافتن خود، نشانة از میان رفتن تقابل و فرق 

 میان بایزید و معشوق و در مرتبة بالاتر معشوق شدن است.
 که من در آرزوی بایزیدم

 تا چه افتاد و کجا شد ندانم

 چنان در زر وجودش گشت خاموش

 

 بسی جستم ولی گردش ندیدم 

 ز من سی سال باش تا جدا شد

 که شد سی ساله احوالش فراموش

(3171 :171)  

داند و همة میعنوان رمزی از نورالله که کیمیا را به  نامهالهیدر آخرین مقالت 

کند که همة سازد، به نوری اشاره میرا به آن ختم می نامهالهیهای آموزه

ترین قدری را به باارزششود و هر چیز کمهای جهان هستی را موجب میتبدّل

و معشوق، این بخش، تقابل و تفرقّ میان عاشق در  نظرمدتقابل کند. متاع بدل می

ود مطلق به فنا در وجست که در مرتبة هاها و ناارزشبنده و خدا، و همة ارزش

واسطة تابش نوری است که این تبدلّ از تقابل به وحدت، به  رسند ووحدت می

 پردازد: ملموس ساختن آن در پس حکایات می عطار به
 کسی کو جاودانه محو زر شد

 ولیکن کیمیا آن است مادام

 بر پیرزن افتد زمانی اگر

 زن تابد به اعزازوگر بر پیل

 

دز خود هرگز نداند باخبر ش   

 که نورالله نهندش سالکان نام...

اش مرد جهانیکند چون رابعه  

اش گرداند سرافرازچو خرقانی  

(171: همان)  

هر وجود  نه تنها چون کیمیاد، کنکه عطار از آن تعبیر به کیمیا میالهی  نور

هر حقیقت  کند و دربهاتر تبدیل میبها را نیز به گرانباارزش، گرانارزشی را بی
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کشاند؛ چون تبدیل ای که باشد، به مرتبة بالاتر میرا در هر مرتبهوجودی 

جسمانیتّ به دل، دل به جان و جان به جانان که همان مرتبة وحدت میان عاشق 

 و معشوق است:
 وگر بر تن زند، دل گردد آن خاک

 چو جان در خویشتن آن نور یابد

 چو جان زان نور گردد محو مطلق

 

شود پاکوگر بر دل زند، جانی    

 دو گیتی را ز هستی دور یابد

«اناالحق»رون آید و ب« سبحانی»به   

(3171: 171)  

مستقیم مقام خدایی  طورآورد، به که عطار در انتهای این موضوع می ابیاتی

زیرا خطابی که به چنین انسان در پس تبدّل ذاتی و از میان رفتن تقابل است؛ 

 است:شود، خطاب به نام خداوند انسانی می
 چو در صحن بهشت آید به اخلاص

 از شاه یگانههست این نام »که 

 د جامهوشیچو از خاص خودش پ

 

 خطابش این بود از حضرت خاص 

 به سوی پادشاهی جاودانه

 ز قدّوسی به قدّوسی است نامه

(171: همان)  

قانی، لباس خود را بر تن ایاز در حکایتی که محمود برای امتحان شیخ خر

کند و لباس ایاز را بر تن خود، به وجود الهی انسان در دو بُعد متقابل صورت می

دانسته، و و لباس شاهانه پوشیدن را رمزی از صفت الهی دارد و معنی اشاره 

کند که چون خداوند از وجود خویش به انسان همچنین بر این مفهوم تأکید می

آدمی به شرط  ،رواز این ش را نیز به او خواهد داد؛ صورت بخشید، صفات خوی

باطن خدایی، همه خدا خواهد شد و یعنی ظاهر و  ؛داشتن این دو صفت متقابل

 تقابل میان او و خدا برداشته خواهد شد: 
 که مردم درحقیقت چون ایاس است

 در اول چون بدادت صورت خویش

 

خاص محمودش لباس است ولی از   

 صفات خویش آرد آخرت پیش

(176: همان)  
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 نتیجه

های دوگانه در این مقاله، فارغ از هر برداشت غربی تنها با نگاه تقابل نظریة

طار نموده هایی از تفکّر عزیابی و تحلیل قرار گرفت تا جنبهنویسندة مقاله مورد ار

های دوگانه دهد که عطار از کاربرد تقابلنشان می نامهالهیشود. بررسی مثنوی 

آن رسیدن به وحدت الهی در سایة نگاهی تازه و  یک هدف نهایی بیش نداشته و

عناصر  دور از عادت به عناصر است. عطار همة قراردادهای روزمره را دربارة

زند تا به نگرشی خاص و متعالی دست یابد. وی در مثبت و منفی جهان برهم می

و « تساوی یا وحدت»دهد که ما عنوان نظر قرار میمدو نوع مفهوم را این مسیر د

ان مثبت را برای آن برگزیدیم. در تبدّل، عناصری که همیشه در جه« تبدلّ»

شوند، مثبت به حساب نگاشته میشوند، منفی و عناصری که منفی اانگاشته می

کنند؛ زیرا تری را ایفا میناصر منفی نقش مهمآیند و در این فرآیند تغییر، عمی

ـ عاشقانه  و تنها نگاه عارفانهکند برخلاف هنجار معمول جامعه عمل می کاملاً

تواند از آن عنصری مثبت بسازد. برای نمونه صفت قهر الهی که هم است که می

تنها سویة منفی در نگرش تبدّلی عطار نه ، بررسی شداز منظر تساوی و هم تبدّل 

لک را در رسیدن به تعالی یاری تقابل نیست، بلکه بیش از سویة مثبت سا

هر را در ارتباط ترین مصادیقی است که از این میان، قبرجسته رساند. ابلیس ازمی

که های عطار ترین دیدگاهاز مهمدهد. اش با خداوند بر لطف ترجیح میعاشقانه

زن و  است که آن ،خوردیدگاه اجتماعی دوران او پیوند میمورد تقابل با د در

 روندکه در د. زنی شود و حیوان برتر از انسان دیده میمخنثّ برتر از جنس مر

شود که سبب تبدلّ عناصر منفی داستان می داستان با نقش مثبت و متعالی خود

د و گیردر تقوا از عالم و عابد پیشی می اند، مخنّثی کهدر جنس مرد نمادین شده

موارد گیرد. عطار در همة این تر از انسان قرار میحیوانی که در نگاه باطنی، پاک

را باطن پردازد و تنها ملاک برتری ه نفی برتری جنسی مییروی تبدلّ ببا ن
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داند. همچنین در تقابل شاه و گدا با توجه به دیدگاه عرفانی فقر، موجودات می

کند و حتی در موضوع عشق، ها را بالعکس میمنفی این تقابل جایگاه مثبت و

ش تساوی دهد. در بخسیر تعلقّات دنیایی است برتری میگدا را بر شاهی که ا

شود الهی یکی دانسته می ظر نگاه عاشق با لطفقهر الهی از منهای دوگانه تقابل

گذارد تی و راحتی، درد و درمان فرق نمیو عاشق حقیقی میان قهر و لطف، سخ

ترین هدف عطار و طلبد. مهممعشوق را از هر جنسی که باشد می و فقط عنایت

را باید در وجود عاشق و معشوق دید که های دوگانه ترین مصداق تقابلبرجسته

رسند تا جایی که عاشق قادر به تمییز خود به یکرنگی و وحدت می نامهلهیادر 

نهایت عشقی است که عطار در از معشوق نیست و این مضمون کمال و 

رود که فرق میان انسان و کند. عطار تا جایی پیش میهایش آن را دنبال میمثنوی

 دارد.مرتبة وحدت از میان برمیا را در خد
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